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 چکيده
ي پادشاه جهودِ ي قصهمایههایی است که دروندادن مؤلفهي حاضر در پی نشان نوشته

در  قهرمان قصه زند.کش و نیز حکایت نخجیران را با مبانی نبوّت عامه پیوند مینصرانی

ي آتش بر آنکه شعلهاند و بیداستان پادشاه جهود، کودکی است که وي را در آتش افکنده

خواند. در میتش فران در برابر بت و استقبال از آنکرداو کارگر افتد، دیگران را به تمکین 

دهد نهد و تن نمیي شیر و نخجیران را زیر پا میداستان نخجیران نیز خرگوشی پیمان ظالمانه

افکند. با نگاهی به سرگذشت ي شیر شود و سرانجام شیر را با ترفندي به چاه میکه طعمه

است، همانندي و همسویی اجزا و اهداف افته انعکاس ی قرآن کریمشماري از پیامبران که در 

روي آنان فرادید این دو حکایت با سوانح زندگی ایشان و چگونگی هدایت قوم و موانع پیش
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 . مقدمه۱

با ها و تفسیرها، دو کتاب ، افزون بر اشارات شرحمولانامثنوي ها در ي پیوند قصهدرباره

هاي پیوند قصهسجادي و نیز  محمدّسیدّعلی ينوشته 1مثنوي معنوي از نگاهی دیگرهاي نام

. آنچه در این نوشتار بدان خواهیم استبازار شده  يبه قلم سیدّسلمان صفوي روانه 2مثنوي

 است. پژوهان را کمتر نواخته هایی است که دیدگان شارحان و مثنويپرداخت، نکته

پس از حکایت « کشت از بهر تعصبپادشاه جهودي که نصرانیان را می»ي قصه

افکندن این است. شاید پیش يمثنوسومین داستان « بقال و طوطی»و « پادشاه و کنیزک»

 باشد.ها، نشانگر اهمیت آن در نگاه مولانا بوده یت در برابر دیگر قصهحکا

سو یورش سوخت، از یکخواهی و جنگ میدر روزگاري که جهان در آتش فزون

چنان ي صلیبی که تنورش همسالههاي دویستدیگرسو جنگ ي مغول و ازوحشیانه

ظاهر در آن روزگار د که بهگویور بود، مولوي از نصاراستیزي جهودانی سخن میشعله

است؛ هرچند که این ستیز از آغاز دعوت مسیح در فلسطین آغاز شده نمودي بارز نداشته 

 انداز بود.چنان صدایش در گوش تاریخ طنینبود و هم

ي یهودي، خشم جهودان آساي پیامبر آن در دامن جامعهمسیحیتی که با زادن معجزه

ي چهارم سوز و ویرانگر بود، از سدهسالیان دور جان هاي آن تارا برانگیخت و شعله

میلادي به روزگار کنستانتین، امپراتور رومی که این آیین را دین رسمی فرمانروایی خود 

ي قدرت به سود آن چربید و از آن پس، در گذر زمان این یهودیان رفته کفهرفته 3قرار داد،

 4گذراندند.سختی روزگار میبه« گِنو»بودند که در اقلیّت واقع شدند و پشت دیوارهاي 

اصحاب »ي اند، واقعهگویا آخرین رخدادي که در آن یهودیان دست به نصاراکشی زده

، يمثنو رسد و درا پیش از زادروز پیامبر اسلام )ص( میهاست که به سالبوده« اخدود

دهد. هرچند در روزگار مولوي، کش را شکل میبخش دومّ داستان پادشاه جهود نصرانی

یهودیان اقتدار چندانی نداشتند که بتوانند علیه مسیحیان دست به اقدامی زنند؛ اما 

توانست هر لحظه سر برَ کند. چنان آتشی زیر خاکستر بود که میهاي پیشین همدشمنی

نشدن به سوگیري در نبردهاي مذهبی روزگار خویش، نماید که مولوي براي متهم چنین می
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کم در آن عصر ظهور و بروزي نداشته و با خاطري آسوده که دست از اختلافی سخن گفته 

ناختی آن شها و موانع معرفتجاي نقد این یا آن گرایش دینی، به نقد انسان و حجاببه

 است.پرداخته 

 

 ی پژوهش. پيشينه۱ .۱

و « ي نخجیرانقصه»و « کشتداستان پادشاه جهودي که نصرانیان را می»ي پیوند درباره

هایی که یک از پژوهشتنیدگی این دو قصه با موضوع نبوتِ عامه، در هیچنیز درهم

 اند، نشانی نیست.یافته یا شروحی که بر آن نگاشتهانجام مولانا يمثنوي درباره

 

 . پيوند دو داستان۲

داستان آن »باشد، عنوان این قصه یعنی  ها ازسوي مولانا رخ دادهگذاري قصهچنانچه نام

، خود گویاترین نامی است که «کشت از بهر تعصبپادشاه جهودي که نصرانیان را می

کند که دهد. با اینکه داستان یادشده دو رویداد را گزارش میمیي آن را نشان مایهدرون

خوردگی شوند؛ اما از دید گرهعام میدر هر دو گروهی از مسیحیان به دست یهودیان قتل

دوم این داستان و پیوند آن با  يحاضر در پی بررسی نیمه يبعدي، نوشته يبا قصه

 ي این بحث بیرون است.ن از دایرهداستان نخجیران است؛ بنابراین بخش آغازی

 

 نگاهی به بخش دوم داستان. نيم۳

بار پیداست که مولوي بخش نخستین قصه را در بیان اختلافات مذهبی و پیامد خون

کند عنوان سنتی مستمر ارزیابی میي ناخجسته را بهاست و این پدیدهتعصب بسنده ندیده 

 گوید:نماید و میره میگون چههاي گونهکه در گذر زمان به رنگ

 زادـــه اول بـــز شـــد کـــت بـــسن
 

 دم بر وي نهادــر قـه دیگـن شــای 
 

 (747، دفتر اول، بیت64: 1373)مولوي، 
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کند، وجو میکشی پادشاهی دیگر جستي ستمگرانه را در نسلي این رویهو ادامه

که از میان جهودان  کندبرخلاف داستان نخستین که سربسته از پادشاهی گمنام یاد می

پندارد و در دفاع از آیین موسی برخاسته و کژاندیشانه، موسی و عیسی را بیگانه از هم می

 کمر بسته: به نابودي پیروان عیسی 

 ازــسودان ظلمــی در جهــود شاهــب
 

 دازــی گــی و نصرانــن عیســدشم 
 

 (325، دفتر اول، بیت 47: 1373)همان، 

ي و قصه« ي بروجسوره»در حکایت دوم با دادن یک نشانی خواننده را به سراغ 

 فرستد:می« اصحاب اخدود»

 ـودل آن جهــر ز نســه دیگــک شــی

 ن دیگر خروجــی ازیــخبرخواهگــر 
 

 ودــــی رو نمــوم عیســدر هلاک ق 

 «البروجو السماء ذات»سوره برخوان 
 

 (746-745، دفتر اول، بیت 64)همان: 

ي چندوچون این قصه در متون تفسیري، قصص قرآنی و منابع تاریخی، روایاتی درباره

بودن این واقعه به زادروز پیامبر اسلام شود. همچنین با توجه به نزدیک گون دیده میگونه

 است. )ص(، در کتب سیره نیز در ردیف رخدادهاي نزدیک به زادسال پیامبر قلمداد شده 

 گوید:  )ص( اللهسیرت رسولمحمدّ همدانی در کتاب بنالدین اسحاقرفیع

اصل ترسایی در عرب، اول در نجران پیدا شد و نجران شهري بود در زمین عرب و »

مردم پرهنر در آن شهر بسیار بودند و بعضی ترسا بودند و دین عیسی داشتند و بعضی 

ادشاه یمن بود و با اهل شرک بودند و بت همی پرستیدند... پس زُرعه ذونواس که پ

حکایت وي کردیم، چون این حال بشنید که اهل نجران بر پادشاه خود عاصی شدند و 

نجران از آن وي بود و پادشاه آن جایگاه ازجهت وي بود و زرعه و اهل یمن دین یهود 

که از پیش گفته شد که یهودیّت در یمن از عهد تبُّع پیدا شد. زُرعه برخاست داشتند. چنان

به نجران نهاد. چون به نجران رسید، اهل نجران را گفت شما را مخیر کردم میان  و روي

کشتن شما و میان دین یهود ]یا به دین یهود[ درآیید و دین ترسایی بگذارید و اگرنه 
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ثامر بنشما را همه هلاک خواهم کردن. اهل نجران گفتند: ما را دین این است که عبدالله

 کن.گردیم، تو هرچه خواهی میداشت. ما از دین وي برن

ذونواس خشم گرفت و بفرمود تا گوي چند بسیار فروبرند و آتش  هبعد از آن زُرع

کردند زدند و هلاک میدر آن افروختند و اهل نجران را بیاوردند و بعضی به شمشیر می

طریق در یک روز ]در سوختند و بدینافکندند و میو بعضی در آن گوهاي آتش می

تعالی در قرآن بیست هزار تن از نجران به قتل آورد و این جمله آن است که حق قرب[

 5(.63-52 :1، ج1377الدین اسحق همدانی، )رفیع« مجید یاد کرد...

سو یکسان نیست؛ اما هرچند گزارش مولوي از این قصه با منابع یادشده در همه

 همگی در بیان نکات زیر همداستانند:

گفتن کودک خردسال و . سخن 3. افکندن مردم در آتش؛ 2. گودال یا خندق آتش؛ 1

. موقعیت جغرافیایی گودال آتش در یمن. البته 4دعوت مادر و دیگران براي رفتن در آتش؛ 

بعید »است: ي این واقعه آورده پس از نقل روایات گوناگون درباره زانیرالمیتفسصاحب 

ي اصحاب اخدود استفاده شود که داستان اصحاب اخدود بارهنیست از روایات وارده در

یک داستان نبوده؛ بلکه وقایع متعددي بوده که یکی در حبشه و یکی در یمن و یکی در 

ها اشاره کند و در این میان ي داستانخواهد به همهي شریفه میعجم اتفاق افتاده و آیه

، 1363)طباطبایی، « تان ساکت است.روایات دیگري نیز هست که از محل وقوع این داس

 (.607: 20ج

مولانا با اشاره به رفتار ذونواس با نصرانیان و واداشتن آنان به سجده در برابر بت 

دهد که وي برخلاف ادعاي یهودیّت، چندان به توحید یهودیان باورمند نشان می

سجده بر بت، به توحید جاي تهدید به قتل و سوختن یا است؛ وگرنه مسیحیان را بهنبوده

 کند:یاد می« جهود سگ»عنوان خواند و رسماً از او بهو رها کردن تثلیث فرامی

 ه راي کردـن چــگ ببیــود ســآن جه

 ان که این بت را سجود آرد برستــک
 

 ی بر پاي کردــش بتـــوي آتــــپهل 

 تــش نشســارد، در دل آتـــور نی
 

 (775-774اول بیت ، دفتر 66: 1373)مولوي، 
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 انگاشت:« دهگبر و عشوه»ي پیشین نیز، وزیر جهود را که در قصههمچنان

 دهر و عشوهـــت گبــري داشـــاو وزی
 

 ر بربستی گرهــر آب از مکـــو بـــک 
 

 (48: همان)

روي  .1وکم با تکیه بر منابع کهن بر دو نکته تأکید دارند: هاي امروزي نیز بیشپژوهش

شدن وي بیش . گویا یهودي 2است؛ سال نبوده آوردن ذونواس به یهودیت، چندان دیرینه

 است.باشد، با اغراض سیاسی همراه بوده خواهی بوده از آنکه از سر دین

ي قبایل یمن بر او ]ذونواس[ گرد آمدند. او آخرین پادشاه حمیر مردم حمیر و همه»

ي حمیریان نیز به دین یهود گراییدند. او نام خود را مهاست و به دین یهود درآمد و ه

 6(206: 1388)نولدکه،  «یوسف کرد.

هاي بزرگ سیاسی و اقتصادي قرن ششم میلادي ازجمله امپراتوري ایران و روم، قدرت

اند تا بتوانند تجارت هاي اقیانوس هند و دریاي سرخ بودههمواره درصدد سلطه بر آبراه

طریق  باشند و کالاها را ازي ابریشم به چنگ داشته موازات جادهرا به پرسود چین و هند

ها موردتوجه ویژه ي این آبراههاي محلی در کنارهدریا به مدیترانه برسانند؛ بنابراین حکومت

شود و در تلاش براي که ردپاي امپراتوري روم در حبشه دیده میگرفتند. همچنانقرار می

است، فرمانروایان ساسانی نیز حکومت حیره و یمن  حتی یمن بوده اندازي به شام ودست

ویژه یمن کردند؛ بنابراین مناطق یادشده بهرا براي رسیدن به اهداف خویش پشتیبانی می

 است.هاي وابسته به آنان بوده ي زورآزمایی دو امپراتوري و قدرتصحنه

گرد و آزار اجراي سیاست پی حمیریان در طریق مخالفت با نفوذ مسیحیتّ بیزانس و»

توانست با داشتند تا از حمایت حیره برخوردار شوند؛ زیرا حیره میمسیحیان گام برمی

هاي آن دولت مبنی نیروي خود و اتکا به حمایت فعال ایران در برابر بیزانس و خواسته

مقابله  ایستادگی و« دریاي اریتره»و « ي عطریاتجاده»داشتن بر اعمال نفوذ و دردست

 7(.189: 1372 )پیگولوسکایا،« کند.

آوري ذونواس به آیین یهود نیز نوعی تقابل در برابر مسیحی نماید که روي چنین می

 باشد. شدن حبشیان بوده 
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 اي است که میان مسیحیگونهزمانی تغییر کیش در آکسوم ]حبشه[ و یمن بههم»

یهودي در حمیر بین پانزده تا بیست سال هاي شدن دولت آکسوم و پیدایی نخستین کتیبه

هاي یهودي و زمانی این تغییر آیین و همچنین تقابل میان آیینفاصله وجود دارد... هم

کند که آیا تغییر کیش دولتی در مسیحی در جنوب عربستان این پرسش را مطرح می

عنوان ابزاري حبشه و یمن ارتباطی با یکدیگر دارند؟ و آیا ملوک حمیر، کیش یهود را به

عنوان یک رقیب دیرین براي تقابل با مسیحیان جنوب عربستان و دولت آکسوم به

 (.58: 1399)بابایی، « برنگزیدند؟

 

 ی نخجيران و پيوند آن با حکایت پادشاه جهودقصه. ۱. ۳

است، برگرفته از باب شیر و گاوِ که مولوي خود اشاره کرده ي نخجیران چنانقصه

 کند: که در ابیات پایانی داستان پادشاه جهود خودنمایی می  8است دمنهولهیکل

 ه راــو آن قصــــاز جــــه بـــاز کلیل
 

 ه طلب کن حِصّه راــدر آن قصـــوان 
 

 (904، دفتر اول، بیت 71: 1373)مولوي، 

پروراند. میقهرمان قصه خرگوشی است که هواي زیرپانهادن پیمان نخجیران را در سر 

ي شیر پیش از این، طبق پیمان نخجیران با شیر بنا بود که هر روز یکی از جانوران طعمه

شود و شیر نیز به دیگر وحوش چنگ و دندان ننماید. در چنین فضایی نخجیران در سکوتی 

سنگین، مرگ تدریجی خود را به انتظار نشسته بودند تا نوبت به خرگوش رسید. خرگوش 

باشد که چرا داشته أخیر کرد. بدیهی بود که تأخیرش نکوهش نخجیران را در پی در رفتن ت

 نقض پیمان؟!

محض دیدن خرگوش بود، بهشیر که از فرط گرسنگی به کوهی از خشم بدل شده 

تراشی، شود. سرانجام خرگوش پس از بهانهکَنان علت تأخیر را جویا میکُنان و زمینغرش

کند که شیر دیگري که رقیب اوست، راه برد و چنین وانمود میسوي قتلگاه میشیر را به

است درربوده و اکنون در ته چاه شی دیگر را که با وي بوده بوده و خرگو را بر وي بسته

برد. شیر که است و با این ترفند شیر را با هیجان و خشم به سر چاه میکمین کرده 
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محض دیدن خرگوش را در آغوش کشیده بود که دشمن را در بنِ چاه بدو نشان دهد، به

د. زنمیست جو خود به چاه نهد عکس خود و خرگوش در آب، خرگوش را بر زمین می

تأملات  و بانگ شادي نخجیران پایان قصه است؛ اما مولويظاهراً سرنگونی شیر 

 و مانند آن گنجاند:  دمنهولهیکلي حکایت ها را در پوستهتوان آنتري دارد که نمیژرف

 ستايون پیمانهـــه چــرادر قصـاي ب

 قلرد عـرد مـــی بگیــــي معنهـــدان
 

 ستايدر وي مثال دانهــی انــــمعن 

 ت نقلــه را گر گشـــرد پیمانـــننگ

 

 (3635-3634، دفتر دوم، ابیات 326)همان:  

 

 رازهای دو قصه و اشاراتی به نبوّت عامه. ۲. ۳

انگیز عارفانه است هاي دلي پادشاه جهود، گویاي رازها و نکتههرچند فرازوفرود قصه

کند، بر هشدارهایی ي پرداختن به حکایت نخجیران را ساز میآن که بهانهو ابیات پایانی 

ها و ناپایداري سراي سپنجی و امور عاریتی استوار چون دوراندیشی در برابر ظاهرفریبی

 شمارد:ترین عامل سرنگونی میاست و خیال کژ را مهم

 د عاریتــــت باشـــمانندس هــــکآن

 قلب از زرّان هم خوش شوند ــمفلس...

 دــــت از ره نفکنــــا زر اندودیــــت

 ه راــــو آن قصــــاز جـــــب لهیکلاز 
 

 د عاقبتـــی نمانــــت باقــــعاری 

 وا شود در دار ضربـک آن رســــلی

 ژ ترا چه نفکندــــال کــــا خیــــت

 ه طلب کن حصه راـدر آن قصــــوان
 

 (903-899دفتر اول، ابیات ، 71-70)همان: 

توان دریافت که مولوي هاي آن میبا نگاهی به این دو قصه و گسست و پیوست

هاي زیرین قصه به حقایقی بنیادین هاي اخلاقی و رموز عرفانی، در لایهافزون بر بیان نکته

و چندوچون آن است که « نبوّت عامه»تر از همه، اصل است که مهمو استوار اندیشیده 

 کنیم.اشاره میدر ادامه بدان 

آشام پناه در برابر ظالمی خوندر داستان پادشاه جهود، هنگامی که مشتی نصاراي بی

گیرند، هیچ گریزگاهی پرستی یا گودال آتش قرار میآیند و بر سر دو راهی بتگرفتار می
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وار بر سر پیمان خود با ها در سینه حبس شده و همگی ابراهیمشود. نفسدیده نمی

گیرند و ها کودکی را که در آغوش مادر خفته، از او میایستند. ناگهان گزمهیخداوند م

تنها از سوختن ي مادر و دیگران، کودک نهزدهافکنند. در برابر چشمان وحشتدر آتش می

خواند. مردم نیز به درخواست او نالد؛ بلکه دیگران را نیز به گلستان آتش فرامینمی

ها و پاسبانان که پیش از شود و شحنهز اینجا صحنه عوض میاشتابند. سوي آتش میبه

بردند، اکنون با شگفتی شاهد استقبال مردم از سوي آتش میکشان بهاین مردم را کشان

ي نخجیران به جایگاه و نقش شوند. رهبري کودک در این حکایت، در قصهمرگ می

دار ان هدایت قومی را عهدهکه در آنجا کودکی ناتوان سکشود. همچنانخرگوش بدل می

شود. ضعف و ناتوانی دار رهبري میجثه عهدهبود، در نخجیران، خرگوشی ناتوان و نحیف

ي آورد و فلسفههاي انبیا را در گذر زمان فراچشم میاي است که چالشگونهاین دو به

 کشد.نبوّت را به تصویر می

ورت ارسال رسل، مجموعه ي نبوت و ضرمقصود از نبوت عامه افزون بر فلسفه

است. برخی از وکم در روزگار پیامبران چهره نموده ها و شرایطی است که بیشویژگی

العاده، ي همگان بر وحی الهی، رخداد معجزه و امور خارقها به شرح زیر است: تکیهآن

فشانی و تلاش درجهت ي مالی و حمایت عمومی در آغاز دعوت، جاننداشتن پشتوانه

پرستی و خرافه، سرسختی ارباب قدرت یت مردم و ابلاغ وحی، مبارزه با شرک، بتهدا

هاي ایشان، ي نابخرد در برابر پیام وحی و تلاش براي نابودي انبیا و محو آرمانو توده

زدگی و هاي ناروایی چون جنون و جنتمسخر، استهزا و تحقیر پیامبران و دادن نسبت

 هاي الهی، کامیابی انبیا و رسوایی دشمنان. ساحري و سرانجام تحقق وعده

ي چشمی به برخی از این موارد داشته است و ي حاضر گوشهمولوي نیز در دو قصه

هاي فردي و خانوادگی ایشان، منظور از نبوّت خاصه، نبوّت پیامبر اسلام )ص( ویژگی

 ها و نمودها و چندوچون دریافت وحی و شرایط آن روزگار است.نشانه

 اغلباست که برخلاف اهمیتّ نبوتّ عامّه و ضرورت تبیین هرچه بیشتر آن، نی گفت

است، پس از اشارتی گذرا به نبوّت  و امثال آن به قلم آمده ةدلایل النبو هایی که با عنوان کتاب
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ها گویی به پرسشتلاش خود را صرف پاسخي عمدهو  9اندعامهّ، به سراغ نبوتّ خاصهّ رفته

 اند.ن کردهو ابهامات آ

عنوان الگوهاي انسان کامل در عملکرد کودک و خرگوش بازتاب شخصیت پیامبران به

دادن جایگاه پیر و ولی، پیش از هرچیز به نقش  نماید. پیداست که مولوي براي نشانچهره می

هاي فیض الهی، مظاهر صفات جلالی و زیرا هریک از آنان واسطه ؛است پیامبران نظر داشته

 اند.ی خداوند و پیوند ملک و ملکوت بودهجمال

 يههاي جبهستیزيها و حقاندیشیها و مصادیق رفتار پیامبران و نیز کجترین جلوهنمایان

 است: هشدمقابل آنان در این دو قصهّ به شرح زیر نمایان 

 ؛توان درونی و ناتوانی بیرونی .الف

 ؛الهی يهپشتوان .ب

 ؛گذشتگیخطرپذیري و از جان .ج

 ؛هاي الهیشکست دشمن و تحقق وعده .د

 ؛شیرینی پیروزي .هـ

 ؛قضاوقدر .و

 ؛سوزيسازي و سببسبب .ز

 ؛هاي جباّران و انکار منکرانواکنش .ح

 فرازوفرود پذیرش دعوت انبیا. .ط

 

 . توان درونی و ناتوانی بيرونیالف

وکم، دهد که بیشهاي آسمانی نشان میو دیگر کتاب میکر قرآنسرگذشت پیامبران در 

دور از توان مالی یا ي خویش و بهخود و نخستین باورمندانشان از فرودستان جامعه

بْحَانهَه  وَ لوَْ أَرَادَ الَلّه » 10اند.ي حکومتی بودهپشتوانه هْبَانِ وَ بأ نبِْيَائِهِ حَيْثه بعََثََهمْ أَنْ یفَْتحََ لهَهمْ كهنهوزَ ال ِ  س ه

حَ  لتَِ الَأنبَْاءه وَ لمََا وَجَبَ مَعَادِنَ العِْقْيَانِ وَ مَغَارِسَ الجِْناَنِ... لفََعَلَ وَ لوَْ فعََلَ لسََقَطَ البَْلََءه وَ بطََلَ الجَْزَاءه وَ اضَْْ

حْ  ؤْمِنهونَ ثوََابَ المْه تَحَقَ المْه بْتَليَن وَ لا اس ْ وره المْه نِينَ للِْقَابِلِيَن أُجه اگر خداي سبحان » :(386: البلاغهنهج)«.س ِ
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هاي هاي جواهرات و باغها و معدنفرمود، به هنگام بعثت پیامبران، درهاي گنجاراده می

رفت کرد، آزمایش از میان میگشود و اما اگر این کار را میروي پیامبران میسرسبز را به

بود و بر مؤمنان فایده میها و هشدارهاي الهی بیشد و بشارتاثر میو پاداش و عذاب بی

آورندگان ثواب نیکوکاران را شد و ایمانشدگان واجب نمیاداش امتحاناجر و پ

لَه  جَعَلَ »فرماید: ي نیروي معنوي پیامبران میعلی )ع( دربارههمچنین امام« یافتند.نمی سه  ره

مْ معَ قنَاَعَ  أُولِ  ه مِنْ حَالاتِِِ يهونَ غِنًً وَ خَصَاصَةٍ قهوَةٍ فِِ عَزَائمِِهِمْ وَ ضَعَفَةً فِيماَ ترََى الَأعْينه لهوبَ وَ العْه ةٍ تمَْلُأ القْه

 (388: همان)« .تمَْلُأ الَأبصَْارَ 

ي قوي، گرچه با ظاهري ساده و فقیر که خداوند پیامبران را با عزم و ارادهدرصورتی

ها را پر سازد؛ هرچند فقر و نداري ظاهري آنان ها و چشممبعوث کرد با قناعتی که دل

 ها را خیره سازد.چشم و گوش

صفت در آتش است؛ پس از اینکه ابراهیموار در آغوش مادر خفته کودکی که عیسی

 کند:هاي پادشاه جهود را نقشِ بر آب میي نقشهشود، همهافکنده می

 ا طفل آورد آن جهودــی بـــک زنـــی

 ش درفکندـد در آتـــل ازو بستــــطف
 

 بودش آن بت و آتش اندر شعله ـــپی 

 ان بکندـــد و دل از ایمــــزن بترسی
 

 (789-788، دفتر اول، ابیات 66: 1373)مولوي، 

 خواند: ها فرامیشود و همگی را به آغوش شعلهوي ناگهان راهبر مادر و دیگران می

 کشانم پاي توت میــــن ز رحمــــم

 م بخوانـــران را هـــدر آ و دیگــــان
 

 نیستم پرواي تورب خود ـــز طــــک 

 ش شاه بنهادست خوانــدر آتــــکان
 

 (805-804، دفتر اول، ابیات 67)همان: 

هایی از دادن نیروي عظیم باطنی مردان حق، نمونهبراین، مولوي براي نشان افزون

 شود، ازجمله:رفتار پیامبران را یادآور می

 ا رود نیلـــون را بــــی فرعــــموسی

 رـــم پـــرود را با نیــــاي نمهــــپش
 

 ا لشکر و جمع ثقیلــــد بــــکشمی 

 رــا درز ســــمحابد بیــــشکافمی
 

 (1194-1193، دفتر اول، ابیات 83)همان: 
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تر است، دست به کاري ظاهر از همه ناتواني نخجیران، خرگوشی که بهیا در قصه

 است:زند که در آغاز مورد تردید و انکار دیگران می

 وش کو بر شیر زدـــو آن خرگــــهمچ
 

 ود اندر خورد قدــی بــــروح او ک 
 

 (1096، دفتر اول، بیت 79)همان: 

 

 ی الهی. پشتوانهب

بود، راه به جایی ي الهی میگیر دعوت انبیا بدون پشتوانهچنانچه راه پرسنگلاخ و نفس

آورد نیاز آنان را به انبیا هجوم می برد؛ زیرا عوامل تردیدزا که از درون و بیرون برنمی

دار ي پادشاه جهود رهبري قوم را عهدهکرد. کودکی که در قصهعنایات حق روزافزون می

خواند، یادآور کودکی عیسی است که با سخن گشته و آنان را به دیدن برهان حق فرامی

ز دوش مادر هاي ناروا را اگفتن و اعلام بندگی به درگاه الهی، بار سنگین تهمت

 11 کرد:داشت و همگان را انگشت به دندان میبرمی

 نــــم بیـــرار ابراهیــــدر آ اســــان
 

 ش یافت سرو و یاسمینـو در آتـــک 
 

 (795، بیت 66)همان: 

تواند به دیدن ملکوت آسمان و زمین جز سرد شدنِ آتش، میبه« اسرار ابراهیم»آیا 

بْرَاهِيَم مَلکَهوتَ السَمَاوَاتِ وَ الأ رْضِ  وَ باشد؟ نیز اشاره داشته 
ِ
و ما (: »75)انعام/  کذَلِکَ نهريِ ا

 «ها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم.ملکوت آسمان

اي از ملکوت اسرار به رویش گشوده شده و حقیقت که کودک در آتش، دریچهچنان

در برابر با عالم ملکوت همچون جهان مادي و عالم معنی را دریافت. جهانی که وسعت آن 

 تنگناي زهدان مادر در قیاس با فراخناي عالم بیرون بود:

 ه زادن ز توــــدم گــــدیرگ میـــم

 م از زندان تنگـزادم رستــــون بـــچ

 ان را چون رحم دیدم کنونـــن جهــم

 یــدم عالمـــش بدیــــن آتــــاندری

 ود افتادن ز توــم بـــت خوفـــسخ 

 رنگ هواي خوب ان خوشـــدر جه

 ن آتش بدیدم این سکونــیا چون در

 یـــــدمیـــدرو عیســــذره ذره ان
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 ذات شکل هست ان نیستــک جهـــن
 

 ثباتت شکل بیــان هســــو آن جه
 

 (800-796 ، دفتراول، ابیات67-66: 1373)مولوي، 

 ي نخجیران از زبان خرگوش گوید:ا در قصهی

 م الهام دادــاران حقــــت اي یــــگف
 

 وي رایی فتادــی را قــــر ضعیفـــم 
 

 (1013، بیت 76)همان: 

 شود:گون الهی را یادآور میو در تکمیل سخن خرگوش، الهامات گونه

 ت مر زنبور راــــق آموخـــه حـــآنچ

 رـر از حلواي تـــازد پــــها سهـــخان

 کرم پیله رات ـــق آموخـــه حــــآنچ
 

 ور راــر را و گـــــد شیــــآن نباش 

 م را بگشاد درـر او آن علـــق بـــح

 ی داند آن گون حیله را؟ــچ پیلـــهی
 

 (1016-1014)همان: ابیات 

 گردد، گوید:که خرگوش سرخوشانه و کامیاب از شکست شیر باز میو هنگامی

 د اي مهاندا بُــــد خـــییأت تـــگف

 ور دادـــد و دل را نـــم بخشیــــقوت
 

 باشد در جهان هـه خرگوشی کـــورن 

 ت و پا را زور دادــور دل مر دســـن
 

 (1371-1370، ابیات 70)همان: 

گر الهی امور ناممکن و ظاهراً جا دست یاريدر شواهد و مصادیق یاد شده، همه

گري الهی گاهی با فرستادن هدایترسانی و است. پیداست که یاريناشدنی را میسر کرده 

 است.گون صورت گرفته لشکر فرشتگان و یا معجزات گونه

 

 گذشتگی. خطرپذیری و ازجانج

نشستن و در کام شیر هاي این دو قصه با سرگذشت پیامبران، در آتش دیگر از شباهت

نماید، پیشتازي ي آیات چهره میهایی از سرگذشت پیامبران که در آینهرفتن است. گوشه

آنکه در مواقع گیر است. هریک از آنان بیهاي سخت و نفسو پیشگامی آنان در بزنگاه
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ها و تهدیدها و اندازيانه خالی کنند، خود پیش از همه، سنگخطر از پذیرش مسئولیت ش

 قول عطار نیشابوري:گذاشتند و بهخریدند و جان بر سر این راه میتمسخرها را به جان می

 وح را غرقاب کارـــر نـــــبنگ ازــــب

 ن دل شدهـــــم را بیــــاز ابراهیــــب

 ن سوگوارــــل را بیــــاز اسمعیــــب

 ردان نگرــــوب سرگـــاز در یعقــــب

 ر در داوريــــف را نگـــاز یوســــب

 ه این آسان بودـان دانی کـــو چنـــت... 
 

 ه برد از کافران سالی هزارـــا چـــت 

 زل شدهـــش منـــق و آتشــــمنجنی

 ان شده در کوي یارـــش او قربـــکب

 ار پسرــرده در سر کــــم کــــچش

 اه و زندان بر سريـــی و چــــبندگ

 ز ترک جان بودـــر چیـــه کمتــبلک
 

 (242-241: 1383)عطار نیشابوري، 

 و از زبان کودک:

 دم عالمیـــــش بدیــــن آتــــاندری
 

 یـــسی دمـــدرو عیـــــذره ذره ان 
 

 (799، دفتر اول، بیت 67: 1373)مولوي، 

 

 الهیهای . شکست دشمن و تحقق وعدهد

 ي الهی است. ها، شکست دشمن و تحقق وعدهاي دیگر از همسانیجلوه

 ِل سه  (.21)مجادله/ کتََبَ الَلّه لَأَغْلِبَََ أَنََ وَ ره

ي پادشاه، آتش از سوزاندن نصارا سر باز زدهکه گذشت، در برابر چشمان حیرتچنان

 سوخت:زد و او که در آتش خشم و نفسانیّت خود می

 کاي تندخو»رد شه ـــش کـــآترو به 

 وزي چه شد خاصیتت؟ــــسچون نمی

 پرست؛ر آتشـو بــــی تــــنبخشایمی

 و صابر نیستیـش تــــز اي آتـــــهرگ
 

 ان سوز طبیعی خوت کو؟ـــآن جه 

 د نیتت؟ــت ما دگر شـــا ز بخــــی

 را، او چون برست؟و د تــنپرست هکآن

 «نیستی؟چون نسوزي؟ چیست؟ قادر 
 

 (831-828 ابیات ، دفتر اول،68: 1373مولوي، )
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 دهد:سوزاند چنین پاسخ میسوزد و میاما آتش که به فرمان حق می

 ش من همانم اي شمنــــت آتــــگف

 ن دیگر نگشت و عنصرمــــع مــــطب
 

 و ببینی تاب منــــا تــــدر آ تــــان 

 دستوري برمهم بــم هــــغ حقــــتی
 

 (835-834، ابیات68)همان: 

 رسد:سرانجام نوبت انتقام الهی می

 د از آن آتش چهل گز بر فروختــــبع
 

 حلقه گشت و آن جهودان را بسوخت 
 

 (878بیت  ،70: همان)

ي ستمی است که بر شود که شکست شیر، نتیجهي نخجیران یادآور میو در قصه

 است:دیگران روا داشته 

 در چهی کو کنده بودـــاد انــــدر فت

 ت ظلم ظالمانــــم گشـــمظل اهِـــچ

 ترتر چهش با هوله ظالمــــر کــــه
 

 رش آینده بودـظلمش در س هـــکزان 

 عالمان هـــد جملـــن گفتنــاین چنی

 ر را بترــــت بتـــسهدل فرمودــــع
 

 (1315-1313، ابیات 88)همان: 

 

 . شيرینی پيروزیهـ

ي شکست جبارانی است که مردم را در دام حکومت شیرینی پیروزي، روي دیگر سکه

آلود خویش به زندان کشیده بودند. مولوي با طرح این موضوع، ي شرکجور یا اندیشه

خرند، مژده هاي گوناگون ریاضت و جهاد با نفس را به جان میبه سالکانی که تلخی

 رسد. نیست و نوبت پیروزي فرامی ها جاودانهها و سختیدهد که رنجمی

 ًسِْْ يهسْْا نَ مَعَ العْه
ِ
هسْْاً، ا سِْْ ي نَ مَعَ العْه

ِ
 (6-5)انشراح/ فاَ

 اي استه آخر خندهـر گریـــر هـــآخ
 

 اي استن مبارک بندهــرد آخربیـــم 
 

 (824، دفتر اول، بیت 68: 1373)مولوي، 

 یا:
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 ه پایش در ره کوشش شکستـــوان ک
 

 راق و برنشستــد او را بــــدر رسی 
 

 (1078، بیت 78)همان: 

 

 . قضاوقدرو

به نیروي « دام مکر او کمند شیر بود»درست است که خرگوش ریزنقش و ناچیزي که 

سوي قتلگاه برد و به گام او را بهبهي شیر افکنده و گامتدبیر و دوراندیشی پنجه در پنجه

خواهد در این ور شیر را به سخره گرفت؛ اما مولوي نمیاندیشی و غري باطن، خیالدیده

ي عقل همه جا فرمان براند و عرصه بر قضاوقدر تنگ کند؛ بنابراین گیرودار هیمنه

 داند که:جاي شیر را حاصل قضاوقدر میاندیشی و اعتماد نابهخام

 د نبینی غیر پوستــا آیـــون قضـــچ
 

 از نشناسی ز دوستــان را بـــدشمن 
 

 (1199، بیت 83)همان: 

که قدرت شیر از خداست، تدبیر خرگوش نیز از اوست؛ نه قدرت شیر پایدار است همچنان

هدَاوِلههاَ بيَْنَ الناَسِ بلکهنخجیران جاودانه محکوم به شکست؛  و نه  (.140عمران/)آل تلِکَْ الْأَيََّمه ن

 هاد تفضیلــــرسق میــــرِ حــــاز بَ

 ه دور و نوبت این تأیید راـــق بــــح
 

 هاق رسد تبدیلـم از حــــاز هــــب 

 د راـن و دیــل ظــــد اهــــنمایمی
 

 (1373-1372، دفتر اول 90: 1373)مولوي، 

چیز ازجمله فرمانروایی و بیند و همهاما در جهانی که رنگ درنگ به خود نمی

شوند که ماندگارند هایی پیدا میحکومتداري پیوسته دستخوش دگرگونی است، ملک

 دهد که:و آن حکومت انبیا و مردان حق است؛ بنابراین هشدار می

 ک نوبتی شادي مکنـه ملــــن بــــهی

 ر از نوبت تنندــــش برتـــآن که ملک

 اندوک باقیــــت ملـــر از نوبــــبرت
 

 ي نوبت آزادي مکنو بستهـــــاي ت 

 انجمش نوبت زنند تـر از هفــــبرت

 اندا ساقیــا بــــهم روحــــدور دای
 

 

 

 

 (1376-1374، دفتر اول، ابیات90)همان: 
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 یا:

 کیا آن و رددــبگ انـــشاه يهــــخطب

 ان برکنندــــام شاهــــا نـــهاز درم...
 

 اي انبیاــــها و خطبهـــــز کیــــج 

 زنندد بر میــد تا ابــــام احمـــــن
 

 (1110-1108، ابیات 80)همان: 

 

 سوزیسازی و سبب. سببز

دهد، هنجارشکنی اي که این دو قصه را با سرگذشت انبیا پیوند میترین نکتهشاید مهم

ریزي شده و بر در نظام سبب و مسببی است. جهانی که توسط حکیمی مدبر و توانا پی

 میکر قرآنشود، در ها اداره میومعلولاي از علتتنیده و زنجیرهاساس نظمی درهم

وِیلًَ است: یاد شدهاز آن « سنت الله»باعنوان  نةَِ الَلِّ تََْ دَ لِس ه نةَِ الَلِّ تبَْدِیلًَ وَ لنَْ تََِ دَ لِس ه  فلَنَْ تََِ

جز نیازي است، وجود بیریزي شدهي نیاز و وابستگی پیاین نظام که بر پایه(. 43)فاطر/

نماید، پیوندي سبب توان یافت. رخدادهایی که در این نظام چهره میتعالی در آن نمیباري

است، هر لحظه ها دارد؛ اما خداوندي که این نظام را پی افکندهو مسببی با دیگر پدیده

هایی از این دادن جلوه هم بشکند. مولوي براي نشانپیوسته را در همهتواند این هنجار بمی

آورد و مصادیق آن را در معجزات سوزي را فرا دید میسازي و سببنمایی، بحث سببقدرت

ي سترگی است خداوند مجموعهکند؛ زیرا قرار نبوده وجو میپیامبران و کرامات اولیا جست

را پایه نهد و سرانجام خود ناتوان و دست بسته به تماشا بنشیند ها ها و مسبباز روابط سبب

هَدَى َ ءٍ خَلْقَهه ثُه َ شََْ ي أَعْطَى كُه ُّناَ الَِ  ( 50)طه/ رَب

 دــا را رهبرنــــا کانبیــــهو آن سبب

 ب عامل کندـــب را آن سبـــاین سب

 هاعقلرم آمد ــب را محـــن سبـــای

 نسَو رَـــازي گــته این سبب چه بود ب

 ستا تـه رسن را علـــردش چرخــگ

 

 ها برترندن سببــا زیــــهآن سبب 

 ر و عاطل کندـــی بی بـــاز گاهـــب

 ت محرم انبیاــراس اـــهو آن سبب

 فنهه این رسن آمد بــن چَـــاندری

 ستا تلّگردان را ندیدن زَ هـــچرخ
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 ا در جهانـــهاي سببـــهن رسنــای
 

 ان و هان زین چرخ سرگردان مدانـه
 

 (854-849، دفتر اول، ابیات 69: 1373)مولوي، 

 گوید:و حتّی پا ازین فراتر نهاده و می

 اب آمدندــــع اسبــــا در قطــــانبی

 دـر را بشکافتنـــر بحـــب مــــسببی

 د از سعیشانـــم آرد شـــا هـــهریگ

 ت در قطع سببـــه قرآن هســــجمل
 

 ش بر کیوان زدندـــزات خویـــمعج 

 دم یافتندـاش گنـــت چــــزراعبی

 کشانم آمد کشـــز ابریشــمِ بــپش

 لاک بولهبــش و هــــز درویـــع
 

 (2521-2518، دفتر سوم، ابیات 433)همان: 

 و نیز:

 ی را عصا ثعبان شودـــه موســـن کـای

 اـــزات انبیـــزاران معجــــد هــــص

 اب، تصریف خداستـت از اسبــــنیس

 رط فعل حق بديـــر شـــی گـــقابل
 

 همچو خورشیدي کَفَش رخشان شود 

 ر و عقل ماـــد در ضمیـــکان نگنج

 استـت از کجـــا را قابلیـــهنیست

 ه هستی نامديـی بــــچ معدومـــهی
 

 (1542-1539، دفتر پنجم، ابیات 735)همان: 

شود و خرگوشی شود، کودکی راهبر قومی میاینجاست که آتش بر نصارا سرد می

 افکند.شیري را به چاه می

 

 های جبّاران و انکار منکران. واکنشح

ي دهندهاست، نشانکار رفتهبه میکر قرآنکه در « انسان»و « اناس»، «ناس»تعابیري چون 

گاه در دعوت خویش فرادستان و فرودستان را از هم جدا شعاع دعوت انبیاست. آنان هیچ

آوردن خویش را، راندن تهیدستان از کشان، شرط ایمان اند. با اینکه برخی از گردننکرده

کار را یکسره کرده و شکن الهی هاي دنداندرنگ پاسخاند؛ اما بیاطراف پیامبر قرار داده

 12 است.توجه پیامبر را به رفع هرگونه تبعیض معطوف داشته 
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توان دریافت که دو گروه در برابر دعوت ي پیامبران میهاي عمدهبا نگاهی به چالش

اند که دعوت حق را سدِّ راه اند: گروه اول حاکمان جباري بودهآرایی کردهایشان صف

جویی خود را از سر راه بردارند و براي اینکه موانع قدرتدیدند کشی خویش میگردن

 اند.تهخریزي پیش تانشان تا کشتار و خونو از شکنجه و تبعید پیامبران و پیروا

ي وي بود که خشم شیر را تأخیر خرگوش در رفتن نزد شیر، نخستین گام نقشه

 را گفت:کنان خرگوش رو شد، شیر غرشگاه که با وي روبهبرانگیخت و آن

 ه باشد که چنینـی کـــم خرگوشــــنی

 واب غفلت خرگوش کنـــرک خــــت
 

 د او بر زمینـــا را افکنــــر مــــام 

 کن خر، گوش اي شیر نـای يهرـــغ
 

 (1161-1160، دفتر اول، ابیات 82)همان: 

به خواهد که ي نخجیران، ملتمسانه از شیر میعنوان نمایندهبا اینکه خرگوش به

 دهد:سخنش گوش فرادهد، باز او را آماج تهدید و ناسزا قرار می

 ذر اي قصور ابلهانـــه عـــت چـــگف

 رت باید بریدـــی ســـوقترغ بیــــم

 وش از دانش تهیـــذرت اي خرگـــع
 

 ؟ان آیند در پیش شهانـــن زمــــای 

 شاید شنیدق را نمیــــذر احمــــع

 گوشم نهی ه خرگوشم که درـــمن ن
 

 (1165-1163)همان: ابیات 

ویژه در شود، بههاي مختلف دیده میي رویارویی موسی و فرعون که در سورهصحنه

 نمود آشکار این رویارویی است. 13ي شعراسوره

این قبیل حاکمان از سر تعصب و لجاج، حتّی نصیحت ناصحان را نیز به هیچ 

کشی نصارا زد، جمعی از نسل جهود دست بهانگاشتند؛ براي نمونه وقتی که شاه می

کارگزارانش وي را از این کار برحذر داشتند؛ اما خوي سرکش وي پذیرش هرگونه 

 14اندرزي را مانع آمد:

 د مگذرانــــد از حـــان گفتنـــناصح

 ت بست و بند کردــان را دســــناصح
 

 ن مرانــــزه را چندیــــمرکب استی 

 د کردـــد در پیونـــم را پیونــــظل
 

 (876-875، ابیات 70)همان: 
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آلود پیشینیان خو هاي شرکخورده بودند که به آیینگروه دوم، مردمی نادان و ترس

گرفته بودند و از سر ریشخند در برابر دعوت انبیا، پیوسته سخنشان این بود که ما پدران 

دانیم؛ براي نمونه از قول ابراهیم نمیایم و خود نیز راهی جز این خویش را چنین دیده

ْ لهََا عاَکِفهونَ، قاَلهوا وَجَدْنََ أ بََءَنََ لهََا است که:)ع( آمده  ذْ قاَلَ لِأَبِيهِ وَ قوَْمِهِ مَا هذِهِ التمََاثِيله التَِِ أَنتُْه
ِ
 ا

بِ عاَبِدِينَ  ْ فِِ ضَلََلٍ مه کُه ْ وَ أ بََؤه ْ أَنتُْه ِ أَمْ أَنتَْ مِنَ الينٍ ، قاَلَ لقََدْ کهنْتُه -52)انبیاء/  لََعِبِينَ ، قاَلهوا أ جِئْتَناَ بَِلحَْق 

ها کمر هایی که شما به پرستش آنگاه که به پدرش و قومش گفت: این مجسمهآن»(: 55

کنیم[. گفت: ها یافتیم ]ما نیز چنین میاید چیست؟ گفتند: پدرانمان را پرستشگر آنبسته

اي یا اید. گفتند: آیا حقیقت را براي ما آوردهر گمراهی آشکاري بودهشما و پدرانتان د

  «.کنی؟شوخی می

وا مَا أَنْزَلَ الَلّه قاَلهوا بلَْ نتَبَِعه مَا وَجَدْنََ علَيَْهِ است: ي لقمان آمده و یا در سوره ذَا قِيلَ لهَهمه اتبَِعه
ِ
وَ ا

است پیروي کنید! ته شود از آنچه خدا نازل کردهو چون به آنان گف(: »21)لقمان/ أ بََءَنَََ 

 «کنیم.ایم پیروي میگویند ]نه[ بلکه ما از آنچه پدرانمان را بر آن یافتهمی

 داره اي خر گوشـدش کـــوم گفتنــق

 ست این که از تو بهترانا ه لافـهین چ

 ستا ا خود قضامان در پیــی یــعجبمُ

 دار خرگوش يهدازـش را انــــخوی 

 ر آنـــدر خاطــــد انــــدر نیاوردن

 ستا ه این دم لایق چون تو کیــور ن

 (1012-1010، دفتر اول، ابیات 76: 1373)مولوي،  

بود که برخلاف رود شنا کند، در برابر هشدارها و اما خرگوش که عزم جزم کرده 

 پیشینیان بودند؛ي راه ورزید و با اینکه همگان خواستار ادامهتمسخرها پایداري 

 ه چندین گاه ماـکدش ــــوم گفتنــــق

 ـــا اي عنودی مـــو بدنامـــو مجــــت

 وفا د وــــم در عهـــدا کردیـجان ف 

 ر رو رو زود زودــد شیـــا نرنجـــت

 (1004-1003، ابیات 75)همان: 

 پاسخش این بود که شاید با درنگ و تدبیر بتوان برون رفتی جست.

 را مهلت دهیدــاران مــــاي یت ـــگف

 

 ه مکرم از بلا بیرون جهیدــــا بــــت 

 (1005، بیت 75)همان:                 
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 اي دیگر رقم زند:گونهي فرزندان را نیز بهآورد اقدام امروز ما آیندهچه بسا ره

 رم جانتانـد به مکـــان یابــــا امــــت

 

 فرزندانتانراث ــن میــــد ایـــــمان 

 (1006، بیت 76)همان:                 

 گوید:اینجاست که مولوي آشکارا از پیوند قصه با روش انبیا سخن می

 انــان را در جهـــر امتــــر پیمبــــه

 ک راه برون شو دیده بودـــز فلـــک

 ون مردمک دیدند خردـــش چـــمردم
 

 خواندشانخلصی میا مَ ـن تـــهمچنی 

 ون مردمک پیچیده بودــــر چـنظدر 

 ک کس ره نبردــــی مردمـــدر بزرگ
 

 (1009-1007، ابیات 76)همان:  

هاي است که در ویژگیبراي نشان دادن سنتی همگانی بوده « هر پیمبر»آوردن لفظ 

 نیز بدان اشاره شد.« نبوت عامه»

 

 . پذیرش دعوت انبيا و فرازوفرود آنط

است. تعابیر فرازوفرود نبودهدهد که پذیرش دعوت آنان بیسرگذشت پیامبران نشان می

هؤْمِنهونَ (، 13)سبأ/ وَ قلَِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَکهوره نظیر  یقرآن فْرِهِِْ فقََلِيلًَ مَا ی )بقره/  بلَْ لعََنََهمه الَلّه بِکه

88،)  ًَلاَ قلَِيل
ِ
ْ ا َ توََليَْتُه ونَ ثُه عْرضِه ْ مه ْ وَ أَنتُْه ْ در کنار دیگر آیاتی چون  15 (83)بقره/ مِنْکُه هِه بلَْ أَکْثََه

هِِْ فهَهمْ لَا یهؤْمِنهونَ  لَقَد (،63)عنکبوت/ لَا یعَْقِلهونَ  فِِ ذلِکَ  إِنَّ( یا 7)یس/ حَقَ القَْوْله علَََ أَکْثََِ

 ْ هِه ؤْمِنِينَ لَأ یةًَ وَ مَا کََنَ أَکْثََه یافتگان نشان از خیل کثیر بیراهان و شمار اندک ره 16 (8)شعرا/ مه

دارد. ناگفته نماند که برخی نیز چشم به راه ثمربخشی دعوت و گذر یاوران نخستین از 

خوش ي پیروزي، خوشنشستند تا در طلیعهسوز مبارزه با دشمنان، میهاي طاقتگردنه

قَرَبهونَ بیر گمان تعبی 17ایمان بیاورند. ( 11و  10)واقعه/ وَ السَابِقهونَ السَابِقهونَ، أُولئِکَ الْمه

لقَدْ تََبَ الَلّه علَََ ي دیگر: ماندگان است یا در آیهنشانگر جایگاه پیشتازان در برابر واپس

وهه فِِ سَاعةَِ  ينَ اتبََعه هَاجِريِنَ وَ الْأَنصَْارِ الَِ مْ النبَِ ِ وَ المْه َ تََبَ علَيَِْْ ةِ مِنْ بعَْدِ مَا کََدَ يزَیِغه قهلهوبه فرَیِقٍ مِنَْهمْ ثُه سَْْ العْه

مْ رَئوفٌ رَحِيمٌ  نهَه بِِِ
ِ
گمان خدا بر پیامبر و مهاجران و انصار که به هنگام بی(: »117)توبه/ ا

رف شود هاي گروهی از آنان منحسختی از او پیروي کردند پس از آن که نزدیک بود دل
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]به رحمت بازگشت[ و آنان را بخشود؛ زیرا که او به آنان مهرورز مهربان است و یا در 

هاي پیروزي هایی از مردم، پس از دیدن نشانهآوردن گروهي نصر، آشکارا از رويسوره

لهونَ فِِ گوید: سخن می ، وَ رَأَیتَْ الناَسَ یدَْخه ذَا جَاءَ نصَْْه الَلِّ وَ الفَْتْحه
ِ
 (2-1)نصر/ دِينِ الَلِّ أَفْوَاجاً  ا

ي واکنش نخستین کسانی که در برابر آزمون خندق قرار پیداست که مولوي درباره

کس به دلخواه، پاي در آتش ننهاده است و طبیعی است که هیچگرفتند، سخن نگفته 

نسوختن خبر  که کودک را به گودال افکندند و او ناگهان با شادکامی ازباشد؛ اما از زمانی

داد، برق امید در چشمان نصارا درخشیدن گرفت و شوق آنان براي پذیرش آزمون الهی 

 فزونی یافت و گویی که آزمون ابراهیم را فرایاد آورد:

 روهـــان آن گـــمی زد درگ میــــبان

 خویشتنود را بعد از آن بیـــق خــخل

 ق دوستـــش از عشــکشموکل بیبی

 د کان عوانان خلق راـــان شـــتا چن
 

 د جان خلقان از شکوهــی شـــپر هم 

 در آتش مرد و زنــــد انـــفکندنمی

 خ ازوستـــکردن هر تلشیرین هکزان

 ش در میاـــد کآتـــکردنع میــــمن
 

 (811-808، دفتر اول، ابیات 67: 1373مولوي، )

مرگ فرورفت و به و در حکایت نخجیران نیز پس از اینکه خرگوش در آغوش 

ها که وي را ي وحوش گرد او حلقه زدند و همانترفندي، شیر را در چاه افکند، جمله

ي دیدند که با شیر درافتد، همگی سر بر آستانش نهادند و او را فرشتهتر از آن میکوچک

 نجات خود دیدند:

 وحوشجمله  انـد آن زمــمع گشتنج

 ی در میانـــو شمعــحلقه کردند او چ

 پري اــی یـــآسمان يــــهو فرشتـــت

 ی جان ما قربان تستــه هستـــهرچ
 

 خندان از طرب در ذوق و جوششادو 

 صحرائیان يهدش همــکردنده ــسج

 ران نريــل شیــو عزرائیـــی تـــن

 ت بردي دست و بازویت درستـدس
 

 (1365-1362، ابیات 90)همان: 
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 گيری. نتيجه۴

ي نخجیران که در پی کشت و نیز قصهپادشاه جهود که نصرانیان را میرهاورد داستان 

تر از همه، به موضوع بنیادین نبوّت است، سرشار از نکاتی عارفانه است که مهمآن آمده 

 عامه اشاره دارد.

نبوّت عامه اغلب شامل مواردي است که در رفتار پیامبران یا عملکرد دشمنان و 

ي یادشده که در دفتر اوّل منکرین نبوّت و پاسخ مشترک رسولان نهفته است. دو قصه

ي یهودیت برتن کرده تازگی جامهاست، شرح چالش ذونواس نوکیش که بهآمده  يمثنو

دادن به آتش و نیز حکایت پرستی یا تن آنان به بتبود و نصاراي نجران و وادار کردن 

افکنند، کنند و در آتش میکه کودکی را از مادر جدا مینخجیران است؛ اما هنگامی

خواند. کامیابی سوي آتش فرامیشود. او نیز دیگران را بهوار آتش بر او سرد میابراهیم

دیگر، در قهرمان یی پادشاه ازسوياند و نیز رسواکودک و کسانی که دعوتش را پاسخ گفته

افکند و یابد. خرگوش با دوراندیشی شیر را به چاه میي نخجیران، جانی تازه میقصه

اي که رفتار کودک و خرگوش را به بخشد. نکات عمدهنخجیران را از شر وي رهایی می

ناتوانی بیرونی توان درونی و اند از: زند، عبارتهاي پیامبران و دعوت الهی گره میقصّه

گذشتگی، شکست دشمن و ي الهی، خطرپذیري و ازجانکودک و خرگوش، پشتوانه

سوزي خداوندي و سازي و سببي الهی، نقش قضاوقدر و سرانجام سببتحقق وعده

توان یافت ها را میدیگر مواردي است که در دعوت انبیا در روزگاران گذشته همانند آن

ها با جوه مشترک رفتار پیامبران و عملکرد دشمنان آني ودهندهوکم نشانو بیش

 گیري قهرمانان این دو قصه داست.جهت
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 هایادداشت
ي پژوهشی تهران: مؤسسه .مثنوي معنوي از نگاهی دیگر(. 1386. )محمّد. سجادي، سیّدعلی1

 حکمت و فلسفه.

السادات علوي، ي مهوشترجمه .ساختار معنایی مثنوي معنوي(. 1388. صفوي، سیّدسلمان. )2

 تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب.

به بعد و نیز رک.  764)قیصر و مسیح(، ص  3ج .تاریخ تمدن(. 1380دورانت. ). ر. ک: ویل3

، قم: انجمن معارف اسلامی ایران. و 132ص  .مسیحیتتا(. اردستانی، عبدالرحیم. )بی سلیمانی

، قم: 81ي حسن قنبري، ص . ترجمهتاریخ کلیساي کاتولیک(. 1384نیز رک. کونگ، هانس، )

 مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.

کلی از سایرین جدامانده با مردم مخلوط نشوند، نکه ]یهودیان[ بهبه حکم اولیاي محلی براي آ. »4

« گِتو»را ها ي خاصی در بدترین نقاط شهرها معیّن کردند با دیوارهاي بلند که آنمحلهبراي خود 

رسیدند و ها از محله بیرون نیایند؛ والاّ به قتل میگفتند و آن بیچارگان محکوم بودند که شبمی

ر ها را مجبونیز براي آنکه شناخته شوند و مورد خفتّ و اهانت قرار بگیرند در غالب بلاد آن

ي خود به علامت یهودیتّ بر سینه بدوزند تا ي قماش زرد رنگی روي جامهکردند که قطعهمی

، 566اصغر حکمت، ص ي علیترجمه .تاریخ جامع ادیان(. 1375)جان بی. ناس، )« شناخته شوند.

 قم: طه. .یهودیت(. 1395اردستانی، عبدالرحیم، )تهران: علمی و فرهنگی و نیز رک. سلیمانی

برگرفته از تفسیر ابوبکر عتیق نیشابوري مشهور به  قصص قرآن مجیدبراي اطلاع بیشتر رک. . 5

، تهران: خوارزمی. و نیز رک. ابواسحاق 440(. به تصحیح یحیی مهدوي، ص 1375سورآبادي. )

تصحیح حبیب یغمایی، تهران: علمی و فرهنگی و نیز رک. . بهقصص الانبیاء(. 1382نیشابوري. )

، دفتر نشر فرهنگ اسلامی. و 47. ص ي سالزاد پیامبر )ص(در آستانه(. 1371رامیار، محمود. )

و نیز  ، تهران: مروارید62-33ص. صساسانیان و اعراب(. 1399همچنین رک. بابایی، مهناز. )

ي سیدّمحمدّباقر ، ترجمه608-604، صص20. جتفسیرالمیزان(. 1363)طباطبایی، سیدّمحمّدحسین.

 (.1370حسین. )بنهمدانی، نشر فرهنگی رجاء. و نیز رک. مسعودي، ابوالحسن علی موسوي

، علمی و فرهنگی. و همچنین 440و  59 ص، ص1ي ابوالقاسم پاینده، جترجمه الذهب.مروج

 -هاي چهارماعراب حدود مرزهاي روم شرقی و ایران در سده(. 1372رک. ن. و. پیگولوسکایا. )

ي مطالعات و تحقیقات به بعد، تهران: مؤسسه 188الله رضا، ص عنایت ي. ترجمهششم میلادي
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ها در زمان تاریخ ایرانیان و عرب(. 1388فرهنگی )پژوهشگاه(. نیز رک. نولدکه، تئودور. )
به بعد، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و  204خویی، صي عباس زریاب. ترجمهساسانیان

. مآخذ قصص و تمثیلات مثنوي(. 1362الزمان. )فر، بدیعنمطالعات فرهنگی. و نیز رک. فروزا

ي . ترجمهایران در زمان ساسانیان(. 1375سن، آرتور. )، تهران: امیرکبیر. و نیز رک. کریستن9ص 

هاي ناگفته(. 1400. و نیز رک. دریایی، تورج. )492رشید یاسمی، تهران: دنیاي کتاب، ص 
حقانی، محمود فاضلی بیرجندي، تهران: بنگاه ترجمه و  ي آهنگ. ترجمهامپراتوري ساسانیان

 به بعد. 172نشر کتاب پارسه، ص 

 ، تهران: مروارید.29. ص ساسانیان و اعراب(. 1399. نیز رک. بابایی، مهناز. )6

 .26. ص ساسانیان و اعراب(. 1399) ـــــــــــ . نیز رک.7

. تصحیح و توضیح مجتبی مینوي طهرانی، نهکلیله و دم(. 1361. نصرالله منشی، ابوالمعانی. )8

 به بعد. 286تهران: دانشگاه تهران، ص 

جی و . به تحقیق محمّد رواس قلعهدلائل النبوةق.(.  1412. براي نمونه رک. اصفهانی، ابونعیم. )9

 (.1361) .دلائل النبوةحسین، عبدالبر عباس، بیروت: دارالنفائس. و نیز رک. بیهقی، ابوبکر احمدبن

ي محمود مهدوي دامغانی، تهران: علمی و فرهنگی و همچنین رک. همدانی، قاضی ترجمه

 به تحقیق عبدالکریم عثمان، قاهره: دارالمصطفی. .دلائل النبوة تثبیت تا(.احمد. )بیعبدالجباربن

10 . َهؤْمِنه لکََ وَ اتبََعَکَ الْأَرْذَلهون ْ أَرَاذِلهنَا بََدِيَ وَ ( و نیز: 111)شعراء/ .قاَلهوا أَ ن ينَ هِه لاَ الَِ
ِ
مَا نرََاکَ اتبََعَکَ ا

 .53-52( و یا رک. زخرف/ 27)هود/  الرَأْيِ 

 .34-27 /. مریم11

 .4-1/و نیز عبس 114-111 /و شعرا 30-29 /و هود 52 /ي انعام. رک. سوره12

13 . َْنيِنَ قاَلَ أَ لمَْ نهرَب ِکَ فِينَا وَلِيداً وَ لبَِثت رِکَ س ِ ه ، ، وَ فعََلتَْ فعَْلتََکَ التَِِ فعََلتَْ وَ أَنتَْ مِنَ الْکََفِريِنَ فِينَا مِنْ عُه

کْماً وَ جَعَ  ْ فوََهَبَ لِ رَبّ ِ حه ْ لمََا خِفْتهکُه ذاً وَ أَنََ مِنَ الضَال ِيَن، ففََرَرْته مِنکُْه
ِ
اَ ا رْسَلِيَن، وَ قاَلَ فعََلتُْه تِلکَْ نِعْمَةٌ  لنَِِ مِنَ المْه

ائيِلَ  سَْْ
ِ
اَ علَََ أَنْ عَبَدْتَ بنَِِ ا نَُّ ْ تمَه نْ کهنْتُه

ِ
، قاَلَ فِرْعَوْنه وَ مَا رَبُّ العَْالمَِيَن، قاَلَ رَبُّ السَمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بيَنََْهمَا ا

ونَ، قاَلَ رَبُّ  تَمِعه وقِنِيَن، قاَلَ لِمَنْ حَوْلََه أَ لَا تسَ ْ ه الْأَوَلِينَ مه ْ وَ رَبُّ أ بََئکُِه ْ لمََجْنهونٌ، قاَلَ کُه ليَْکُه
ِ
ي أُرْسِلَ ا ه الَِ ولکَُه نَ رَسه

ِ
، قاَلَ ا

ْ تعَْقِلهونَ  نْ کهنْتُه
ِ
قِ وَ المَْغْربِِ وَ مَا بيَنََْهمَا ا لهاً غيَِْْي لَأَجْعَلنَکََ مِنَ المَْ رَبُّ المَْشِْْ

ِ
ونِينَ ، قاَلَ لئَِِِ اتَََّذْتَ ا )شعراء/  .سْجه

18-20.) 

 .45-28 /. رک. غافر14
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 .74، شعراء/23و  22، زخرف/78، یونس/ 104، مائده/170. و نیز رک. بقره/15

(، )ملک/ 58(، )غافر/ 78(، )مؤمنون/10و  3(، )اعراف/ 155(، )نساء/46. و نیز رک. )نساء/ 16

( و )روم/ 190، 174، 158، 139، 121، 103، 67)شعراء/  .(. و نیز رک42و  41( و )حاقه/ 23

42.) 

 (24-20. رک. )مائده/17

 

 منابع

 آبادي، تهران: کویر. ي صالحی نجف(.  ترجمه1399. )میکر قرآن

 ي محمّد دشتی، قم: چاپ بعثت.(. ترجمه1380. )البلاغهنهج

عبدالبر عباس، جی و تحقیق محمّد رواس قلعه. بهدلائل النبوةق.(   1412اصفهانی، ابونعیم. )

 بیروت: دارالنفائس.

 . تهران: مروارید.ساسانیان و اعراب(.  1399. )مهنازبابایی، 

اصغر حکمت، تهران: علمی و ي علی. ترجمهتاریخ جامع ادیان(.  1375بی. ناس جان. )

 فرهنگی.

دامغانی، ي محمود مهدوي ترجمه .دلائل النبوة(.  1361حسین. )بیهقی، ابوبکر احمدبن

 تهران: علمی و فرهنگی.

هاي اعراب حدود مرزهاي روم شرقی و ایران در سده(. 1372، ن. و. )ایگولوسکایپ

الله رضا، تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات ي عنایت.  ترجمهششم میلادي -چهارم

 فرهنگی )پژوهشگاه(

انی، محمود ي آهنگ حق. ترجمههاي امپراتوري ساسانیانناگفته(. 1400دریایی، تورج. )

 فاضلی بیرجندي، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه.

 . تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.ي سالزاد پیامبر )ص(در آستانه(. 1371رامیار، محمود. )

ي . تهران: مؤسسهمثنوي معنوي از نگاهی دیگر(. 1386محمدّ. )سجادي، سیّدعلی

 پژوهشی حکمت و فلسفه.
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 . قم: طه.یهودیّت(. 1395اردستانی، عبدالرحیم. )سلیمانی

 . قم: انجمن معارف اسلامی ایران.مسیحیّتتا(. )بی. _________________

السّادات ي مهوش. ترجمهساختار معنایی مثنوي معنوي(. 1388صفوي، سیّدسلمان. )

 علوي، تهران: میراث مکتوب.

ي سیّدمحمدّباقر موسوي . ترجمهسیرالمیزانتف(. 1363سیّدمحمّدحسین. ) ،ییطباطبا

 رجاء. تهران: همدانی، 

 . تهران: سخن.الطیرمنطق(. 1383عطار نیشابوري، فریدالدین. )

 . تهران: امیرکبیر.مآخذ قصص و تمثیلات مثنوي(. 1362الزّمان. )فر، بدیعفروزان

رشید یاسمی، تهران: ي . ترجمهایران در زمان ساسانیان(. 1375سن، آرتور. )کریستن

 دنیاي کتاب.

ي حسن قنبري، قم: مرکز . ترجمهتاریخ کلیساي کاتولیک(. 1384کونگ، هانس. )

 مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.

ي ابوالقاسم پاینده، ترجمه الذهب.مروج(. 1370حسین. )بنمسعودي، ابوالحسن علی

 تهران: علمی و فرهنگی.

. به کوشش توفیق سبحانی، تهران: مثنوي معنوي(. 1373. )محمّد نیالدجلالمولوي، 

 سازمان ارشاد اسلامی.

تصحیح و توضیح مجتبی مینوي . بهکلیله و دمنه(. 1361نصرالله منشی، ابوالمعالی. )

 طهرانی، تهران: دانشگاه تهران.

اس ي عب. ترجمهها در زمان ساسانیانتاریخ ایرانیان و عرب(. 1388) .تئودور نولدکه،

 خویی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.زریاب

تصحیح حبیب یغمایی، تهران: علمی و . بهقصص الانبیاء(. 1382نیشابوري، ابواسحاق. )

 فرهنگی.

تصحیح . بهقصص قرآن مجید (.1375نیشابوري، ابوبکر عتیق مشهور به سورآبادي. )

 یحیی مهدوي، تهران: خوارزمی.
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ي حمید عنایت، پرویز ترجمه ،)قیصر و مسیح( 3تاریخ تمدن. ج (. 1380نت. )ویل دورا

 اصغر سروش، تهران: علمی و فرهنگی.داریوشی و علی

. به تصحیح اصغر اللهسیرت رسول(. 1377اسحاق بن محمدّ. ) نیالدعیرب ،یهمدان

 مهدوي، تهران: خوارزمی.

تحقیق عبدالکریم عثمان، به .النبوة دلائل تثبيت .(تاهمدانی، قاضی عبدالجبّار بن احمد. )بی

 قاهره: دارالمصطفی.
 

 

 


